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  چکیده

اي معانی ذهنی است. معنایی که فرد مطلقه براي گیري هر پدیدهترین بعد در شکلزیربنایی    

عه هش مطالپژواین . در این راستا هدف از استمهم در ساختار این پدیده  يقائل است بعد طلاق

ینه این زم ته درکیفی معناي طلاق، از دیدگاه فرد مطلقه و مقایسه دیدگاه مردان و زنان طلاق گرف

رفته شده گکیفی روش پدیدارشناسی براي انجام پژوهش بکار  پژوهشهاي میان روش است. از

گیري معیار گیري هدفمند و با استراتژي نمونهوسیله نمونهمرد) به 12زن و  13نفر (  25. است

 ختارنیمه سا ها از مصاحبهآوري دادهگردها ادامه یافت. براي ها، مصاحبهانتخاب شدند تا اشباع داده

اده استفکنندگان از روش تحلیل مضمون براي تحلیل دیدگاه شرکت ،چنینیافته استفاده شد. هم

ق بود؛ هاي پژوهش شامل دو مضمون اصلی ادراك معانی طلاق و ابعاد معنایی طلاشده است. یافته

 بودن مضمون ادراك معنایی طلاق به سه خرده مضمون معناي رهایی بخشی طلاق، آخرین چاره

ون ه مضمطلاق و بار منفی معنایی طلاق تقسیم شد. در مضمون ابعاد معنایی طلاق به سه خرد

اي ن دارمعناي اجتماعی، معناي شخصی و معناي جنسیتی طلاق پرداخته شده است؛ مردان و زنا

هایی وجود داشت. ها تفاوتتجربه آن چگونگیلاق بودند، اما در اي یکسان در زمینه معناي طتجربه

ه نتایج ه بتوج با ،نتر منفی معنا کردند. بنابرایبا توجه به پیامدهاي طلاق، زنان این پدیده را بیش

اي چندمعنایی و چندبعدي است که متأثر از شخص، توان گفت که طلاق پدیدهپژوهش می

  جنسیت، شرایط اجتماعی و فرهنگی فرد می باشد.
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  پیشگفتار

مورد ازدواج در کشور یک مورد  4/4به ازاي هر  93سال احوال کشور، در بر اساس آمار ثبت    

ه ازاي هر پنج مورد ازدواج یک مورد طلاق ب 92سال  طلاق به ثبت رسیده و این در حالی است که

یافته و آمارها رشد نرخ طلاق در کشور با گذشت زمان افزایش  بر اساس ،بنابراین .رسیدبه ثبت می

حوال کشور). طلاق پیامدهاي منفی فراوانی از ااز آمارهاي سایت ثبت برگرفتهکننده است (نگران

هاي اتومبیل منجر مرگ، شیوع فزاینده بیماري قبیل خطر فزاینده آسیب روانی، میزان تصادف

جسمی، خودکشی، خشونت، قتل براي زوجین و خطر افسردگی و خودکشی، انزوا و شایستگی 

 Gottman, 1994; quotedن دارد (ین براي فرزندایپایین، مشکلات تندرستی و عملکرد تحصیلی پا

by Birditt,  Brown, Orbuch,  & McIlvane, 2010 طلاق، سلامت روانی و فیزیکی زنان، مردان .(

 Clarke-Stewart & Brentano, 2006; translate byدهد (و فرزندان آنان را تحت تأثیر قرار می

Sadeghi et all, 2010ه علل و عوامل متفاوت طلاق در جامعه داخلی طلاق ب هايپژوهشتر ). بیش

اند کردهپرداخته است که به عوامل متنوع شخصی، اقتصادي، ارتباطی، اجتماعی و فرهنگی اشاره

)Rahimi, 2010; Zargar & Neshat dust, 2007; Dehghani & Nazari, 2010; Javadi & 

Javadi, 2011; Honaryan & Yunesi, 2011; Naeimi. 2011; quoted by Fuladi &Shah nemati 

Kavgani, 2015.(  طلاق، به پیامدهاي طلاق براي زنان، مردان و هايپژوهشبخشی دیگر از 

 Sadr Alashrafi et all, 2012; Karami, 2005; Haydari, 2003; Akhvan(اندکودکان پرداخته

Tafti, 2003; Sayf, 2004; Hafarian,  Aghaei,  Kajbaf, & Kamkar,  2009 در پژوهش اخوان .(

تر بوده است، پذیري زنان از پیامدهاي اجتماعی طلاق بیش) آسیبAkhvan Tafti, 2003تفتی (

تر از مردان بوده است. شان و گفته مردم، بیشنگرانی زنان از آینده اقتصادي خود در مورد فرزندان

از رها شدن  مشابه یمردان احساسهم و اند و هم زنان بیزار بوده دوبارهمردان و زنان هردو از ازدواج 

شان و یبه مشورت با دوستان درباره جداینداشتن بینی نسبت به آینده، تمایل پس از طلاق، خوش

) زنان مطلقه در مقایسه با مردان Sayf, 2004اند. در پژوهش سیف (تفاهم نداشتن با همسر داشته

ها با احساس کنند. بدین معنی که آنه میمطلقه شرایط حادتر اجتماعی را در زمان طلاق تجرب

پژوهش  ،رو هستند. در نهایتهتري از سوي اطرافیان نزدیک روبطرد شدگی، سردي و سرزنش بیش

) نشان داد که پیامدهاي طلاق از نظر اقتصادي اجتماعی، روانی و عاطفی بین Sayf, 2004( سیف

تر از مردان ) از طلاق نامطلوبپسحین و ، پیشزنان مطلقه مقیم ایران در هریک از سه مرحله (

هاي درماندگی و بهزیستی، نشانه مقدارکه افراد مطلقه داراي  ندایرانی است. نتایج نشان داده ا

ابعاد کیفیت زندگی (سلامت فیزیکی،  تمامیکه  ايگونهتر هستند؛ به خودپنداره ضعیف

تر از زنان غیر مطلقه معنادار کم ايگونه شناختی و روابط اجتماعی و محیطی) زنان مطلقه بهروان

مشکلات عاطفی در آغاز براي مردان  .)Hafarian, Aghaei, Kajbaf, & Kamkar, 2009بود (
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ها در سال که هردوي آنتر دارد؛ درحالیبیش يرسد، اما براي زنان استمرارشدیدتر به نظر می

؛ اضطراب؛ تردید و افسردگی را تجربه نفس پایین؛ سردرگمی نقش؛ خشمپس از طلاق؛ عزت نخست

 ).Mcknight, 2009تر از مردان احتمال دارد که دچار افسردگی شوند (ند و زنان دو برابر بیشکنمی

هاي متعدد اند، با کشمکشاست افرادي که طلاق را تجربه کرده بر این باور) Amato, 2014آماتو ( 

  اند. فردي و بین فردي مواجه

ي اندکی تاکنون به بررسی تجربه طلاق و معناي آن از دیدگاه فردي که طلاق را هاپژوهش    

که تجربه جدایی و طلاق در زوجین اغلب داراي معانی ؛ درحالیندا پرداخته است، تجربه کرده

) در Gómez-Díaz, 2011دیاز(-آن است. گومز ازپس ، حین و پیشهاي مربوط به واقعیت گوناگون

شده خود را  ها احساسات و عواطف تجربهزنان مطلقه به این نتیجه رسید که آنمصاحبه عمیق با 

) در بررسی تجربه زیسته زنان Abebe,2015کنند. آبابه (مانند یک داستان دردناك بازگو می

هاي زنان مصاحبه شونده، نشان از طرد روستایی مطلقه اتیوپی نشان داد که برخی از داستان

 پسها اند. آنگرفته کنندگان به دلیل طلاق تحت درمان قرارري از مشارکتاجتماعی است و بسیا

کردند که اند و احساس شرم میدادهدست  از طلاق از نظر اجتماعی دوستان متأهل خود را از

پرداختند. مرقاتی زده به ایجاد ارتباط با دوستان قدیمی میازدواجشان بادوام نبوده و خیلی وحشت

) در پژوهشی به شکل کیفی با عنوان درك Merghati –Khoei et all, 2013ان (خویی و همکار

 روروبههایی تجربه پس از طلاق در زنان با به این نتیجه رسیدند که زنان مطلقه در جامعه با چالش

کننده، تبعیض جنسیتی به دنبال شده میان زنان مشارکتهاي کشفترین دغدغهشوند و از مهممی

 هايپژوهشیت تأهل، ناپذیرا بودن و به حاشیه رانده شدن زن به دنبال طلاق بود. از تغییر وضع

 ;Merghati –Khoei et all, 2013; Mohammad pur,2014کیفی گذشته در مورد تجربه طلاق (

Fasayee & Isari, 2012; Enayat Zade, 2009; Abebe,2015; Gómez-Díaz, 2011; Sharma, 

کرد که تجربه زیسته فرد از پدیده طلاق داراي اهمیت است. تجربه طلاق  شتبرداتوان ) می2011

از طلاق دارند.  پستري که زنان تجربیات جنسیتی بیش ايگونهباشد، به تحت تأثیر جنسیت می

 هايپژوهشتجربه طلاق تحت تأثیر بستر اجتماعی و فرهنگی شخص مطلقه قرار دارد.  ،چنینهم

و  شده فرد مطلقه از طلاق پرداختهتر به معناي ادراكجربه طلاق، کمکیفی گذشته در مورد ت

به تجربه  هاپژوهشاین  تربیش ،چنیناز طلاق پرداخته اند. هم پستر به تجربه پیامدهاي بیش

براي  این پژوهشاند. زن بوده تربیشها کنندگان آناند و مشارکتزنان از پدیده طلاق پرداخته

گذشته در پی بررسی معناي فرد مطلقه از تجربه طلاق با رویکرد کیفی  هايهشپژوپرکردن شکاف 

کنندگان مرد نیز براي مقایسه معانی تجربه کنندگان زن از مشارکتبوده است و در کنار مشارکت

 بویژهآنان استفاده کرده است. با توجه به رشد آمارهاي طلاق در کشور و پیامدهاي فراوان طلاق 

ها از طلاق با مردان و معانی شخصی تجربه طلاق در بافت طلقه و تجربه متفاوت آنبراي زنان م
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جنسیتی، فرهنگی و اجتماعی براي فرد مطلقه، سؤال اصلی این پژوهش این است که معناي طلاق 

 از دیدگاه فرد مطلقه چیست؟

  

  مبناي نظري پژوهش

 که رخ گونه ها را همانپدیده در این مطالعه روش بکاررفته، روش کیفی است. روش کیفی    

اند ها را برحسب معانی که مردم براي آن قائلکند و آنشان کشف میدر وضعیت طبیعی ،اندداده

هاي است، براي گفته پژوهشکیفی که مبتنی بر یک طرح  پژوهش). Swanson, 2004( یابددرمی

مطالعه  موردشان از پدیده ده تجاربکننهیعنوان یک منبع اعتباري دانش که اراکنندگان بهشرکت

 ،رواز این کنندگان مناسب است. ارزش قائل بوده است و براي نیل به تجربه ذهنی شرکت ،هستند

 1کیفی براي بررسی تجربه طلاق، رویکرد پدیدارشناسی پژوهشاز میان رویکردهاي متعدد 

فته است و درگیر بکار بردن برگزیده شد. پدیدارشناسی از فلسفه اروپاي قرن بیستم ریشه گر

به تجسم  راههاي محصور به تجربه زندگی براي درك معانی ایجادشده از توصیف انبوه و تحلیل

واقعی درباره راههاي  هايهواسطه در معرض گذاشتن فرضیدرآوردن ادراك است. پدیدارشناسی به 

هاي پدیدار شناختی، گفته ،بیان دیگرکند. به تر زندگی روزمره کمک میفهمیدن، به درك عمیق

اما حتی اگر  ،نیستند جدید هايدادهها شود. آنمی هاي فلسفی آشکارا و ضروري اظهارشبیه گفته

در پدیدارشناسی ). Sokolowski, 2000توانند مهم و روشنگر باشند (جدید هم نباشند، بازهم می

پدیدار شناختی براي تسخیر معانی و  هايشود. تحلیلیافته ادراك میتجربه تجسم  راهواقعیت از 

عنوان شوند. در حقیقت، واقعه بهمشترك و یا ماهیت یک تجربه یا واقعه بکار گرفته می هايویژگی

تجربه درونی در  راهما از  .فهم هستندیافته، ذهنی و قابلادراك تجسم راهیک هستی مجرد، تنها از 

پدیدارشناسی  پژوهش ).Starks, & Brown Trinidad, 2007کنیم (هر فضا و زمانی معنا خلق می

 »مردم چیست؟ به وسیلهساختار و ماهیت تجربه یک پدیده «کند: پاسخ این سؤال را جستجو می

)Swanson, 2004 هاي پدیدارشناختی بر این باور است که در وراي توصیف پژوهش). هسته

اند، یک ساختار اساسی پدیده را تجربه کردهافرادي که آن  به وسیلهشده از واقعیت  هیارا گوناگون

ایجاد  پژوهشتواند کشف گردد و در سراسر فرایند یا ماهیت مشترك وجود دارد. این ماهیت می

کشف ساختار تجربه نیاز به این داردکه محقق معناي تجربه شخص را مشخص کند تا ، ارتباط کند

ي، معانی کلی و فراگیر در عبارات، ماهیت توصیفی کامل از آن را فراهم سازد. از توصیفات فرد

  ).  Thines, 2015; Moustakas, 1994شوند (ساختارهاي تجربه مشتق می

                                                           
1 - phenomenology 
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در پژوهشی با  )Kalantari,  Ravshanfekr & Javaheri,2011( کلانتري، روشن فکر و جواهري    

درصد این  7/54حدود  یافتند که علل طلاق در ایران به این نتایج دست هايپژوهشمرور سه دهه 

اند، بررسی عوامل اجتماعی طلاق بوده ترشانبیشاست که  هبا روش پیمایشی انجام شد هاپژوهش

 هايپژوهش تربیشاند که شده با روش آزمایشی انجام هاپژوهشدرصد این  3/14حدود 

درصد با روش  7و مطالعه اسنادي  درصد با 10حدود  هاپژوهشمانده اند، باقیشناختی بودهروان

شناسی کیفی (برخی از مطالعات میدانی و اند که نشان از کاربرد پایین روشگرفته میدانی انجام

درصد  70شناسی کمی (حدود اند) به نسبت روششده اسنادي ممکن است با روش کیفی انجام

نامه درصد با پرسش 3/83 هاپژوهشها در این ها) دارد. از جانبی دیگر روش گردآوري دادهپژوهش

وسیله مصاحبه درصد به 1/1کمی) و تنها حدود  هاي°پژوهشها در بوده است (روش گردآوري داده

که نشان از کاربرد پایین  گرفته است کیفی) انجام هاي°پژوهشها در (روش گردآوري داده

ن ضرورت شناسی کمی در بررسی علل طلاق بوده است؛ بنابرایشناسی کیفی به نسبت روشروش

  شود.تر کیفی در زمینه طلاق احساس میانجام مطالعات بیش

ناپذیر از زندگی هایی جداییکه طلاق، ازدواج، خانواده و روابط صمیمانه بخشبه دلیل این    

اي در آن بافت در همسایگی، عنوان پدیدهها اعتقاددارند که باید بهروزمره هستند، پدیدارشناس

بر ها مطالعه قرار بگیرد. پدیدارشناس ناهار، در طول مراسمات و تشریفات موردخانه، زمان شام و 

 گونه اي است، باید درجایی که بهکه چه پدیدهنظر از اینکه پدیده موردنظر، صرف این باورند

نظر خود انجام دهنده آن مورد بررسی قرار بگیرد. در پژوهش خانواده طبیعی وجود دارد و از نقطه 

را توصیف  گوناگونمعناست که باید دیدگاههاي  بدانراي دیدگاههاي چندگانه است، این که دا

عنوان امري که محدود به دیدگاه یک شخص در کرده و در نظر بگیرید و یا صریحاً کار خود را به

 ).Sprenkle, & Piercy, 2005( کنند اطلاق کنیدکه چطور یک خانواده یا زوج عمل میمورد این

اند که چرا هاي بسیاري در داخل و خارج از کشور به دنبال پاسخگویی به این سؤال بودهپژوهش

انجامند؟ یک شیوه براي پاسخ دادن به این سؤال استفاده از روش ها به طلاق میاز ازدواج برخی

هاي ها در مورد طلاق است. در پژوهشکیفی با افراد براي پی بردن به تجربه آن هايپژوهش

ه علل و پیامدهاي طلاق به شکل کمی و تجربه افراد مطلقه از پدیده طلاق و سازگاري با آن گذشت

تر در اما ادراك طلاق و معناي آن به شکل کیفی کم ،شده استبه شکل کیفی نشان داده 

کند که ) اظهار میCreswell, 2013که کرسول (شده است. درصورتیهاي گذشته انجامپژوهش

کمی به  هايپژوهشکه پذیر است. درحالیها با روش کیفی امکانعناي پدیدهمطالعه عمیق م

رویکرد پدیدارشناسی بررسی  راهمعناي پدیده از  ،از سویی دیگر .پردازدمطالعه گستره پدیده می

گذشته گستره علل و پیامدهاي طلاق را در افراد نشان  هايپژوهش). Moustakas, 1994شود (می
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 ،اندنیاز است به مطالعه عمیق معناي طلاق در افرادي که این پدیده را تجربه کرده اند اکنونداده

  پرداخته شود.

ها و از سویی دیگر در تجربه طلاق ملاحظات فرهنگی وجود دارد. تجربه طلاق میان فرهنگ    

موره و  ،ثالم رايکند. بها را اثبات میها هم این تفاوتاقوام گوناگون متفاوت است و نتایج پژوهش

 به وسیلهشده هاي گزارش) دریافتند که دلایل طلاقMoore & Schwebel, 1994شوبل (

هاي باشد؛ در حالی که آمریکاییها مربوط به مشکلات فرزند پروري و ارتباطی میسفیدپوست

اند. ه کردهیعنوان دلیل طلاق اراتبار روابط فرا زناشویی و سوءاستفاده جسمانی را بهآفریقایی

اي با زنان مهاجر کره به وسیلهشده ) دلایل گزارشChang, 2004در پژوهش چانگ ( ،چنینهم

اي مشکلات ملموس و عینی مانند رفتارهاي سوءاستفاده گرایانه و ها متفاوت بود. زنان کرهآمریکایی

تر به بیش که زنان آمریکاییاند؛ درحالیمنفی همسر و مشکلات مالی را دلیل طلاق عنوان کرده

دهد بلکه در خلاء رخ نمی روابط زناشویی و طلاق در ،کردند؛ بنابراین دلایل انتزاعی و عاطفی اشاره

هاي میان فرهنگ که تجربه طلاق ممکن است دربر آن افزوندهد. بافت فرهنگی و اجتماعی رخ می

کن است تفاوت وجود یک جامعه نیز مم يهافرهنگمیان خرده ،چنینگوناگون متفاوت باشد، هم

کیفی به این معناست که پدیده  پژوهشاست و بافت نگري  1کیفی بافت نگر . پژوهشداشته باشد

پژوهش کیفی  ،)؛ بنابراینCreswell, 2013دهد (بررسی قرار می مورد دهد،رخ میرا در بافتی که 

ش هپژواین لاق است. ها و فهم تجربه افراد از معناي طترین روش براي بررسی این تفاوتمناسب

روش پدیدارشناسی به بررسی معناي طلاق از دیدگاه  راهنیز تلاش دارد تا با رویکردي کیفی از 

 افراد مطلقه بپردازد.

 

  هدف

  باشد.یپژوهش بررسی پدیدارشناسانه معناي طلاق از دیدگاه فرد مطلقه ماین هدف کلی     

  

  شناسیروش

پدیدارشناسی پاسخ  پژوهشویکرد پدیدارشناسی انجام شد. پژوهش به روش کیفی و با ر این    

» مردم چیست؟ به وسیلهساختار و ماهیت تجربه یک پدیده «کند: این سؤال را جستجو می

)Swanson, 2004مردم است  3یا زیست جهان 2ویژه مطالعه تجربه زیسته گونه ). پدیدارشناسی به

)Van Manen,2016یدارشناسی پاسخ به این سؤال است که آیا پدیده ). مسئله اصلی در کاربرد پد

                                                           
1 - Contextual 
2 - Lived Experience 
3 - Life world 
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هاي ؟ معناي طلاق با تمام اهمیتی که دارد هنوز در پژوهشنهسازي دارد یا نظر نیاز به روشن مورد

در این پژوهش از  ،رواندازه کافی روشن نشده است. ازاینگذشته از دیدگاه تجربه کنندگان آن به

اند که محل جغرافیایی پژوهش نمونه ایرانی بودهاین دگان کننشد. مشارکت استفاده بالاروش 

کنندگان در این مطالعه با بکارگیري بود. شرکت 93-92هاي ها شهر تهران در طول سالزندگی آن

پدیدارشناسی  پژوهشگیري هدفمند در انتخاب شدند. استراتژي نمونه 1گیري هدفمندمفهوم نمونه

گیري در مطالعه پدیدارشناسی ضروري است زیرا نیاز ع از نمونهاست؛ این نو 2گیري معیارنمونه

نماینده مردمی باشند که پدیده را تجربه کرده باشند  پژوهشکنندگان است که شرکت

)Moustakas, 1994 تا معیارهاي ورود به پژوهش را داشته باشند. این معیارها در مطالعه اخیر (

ج خویش را خوشبخت توصیف کنند و از زندگی زناشویی کنندگان ازدواعبارت بودند از: مشارکت

سال از  15 کمدستخویش خشنود باشند، تمایل به در اختیار گذاشتن تجارب خود داشته باشند، 

کرده باشند بار ازدواجیک فرزند داشته باشند، تنها یک کمدستشده باشد، ها سپريزمان ازدواج آن

باید  کمدستکنندگان موردبررسی شرکت .مند باشندعلاقه و به فهم ماهیت و معناي تجربه خویش

طلاق گرفته  بتازگیاشخاصی که  ،گذشت تا مشمول این مطالعه شوند. لذاماه از طلاقشان می 3

تر به سازگاري با مراحل آغازین ها کمآن زیاد احتمالبه زیرا  شدندمشمول این مطالعه نمی ،بودند

شان نگذشته باشد زیرا اند و از جانب دیگر نیز ده سال از طلاقئل شدهانتقال از ازدواج به طلاق نا

از  پساحتمال زیادي قادر به یادآوري همه تجارب مربوط به زندگی زناشویی و تجارب این افراد به

ساله در نظر گرفته شد تا افرادي که انتخاب زمان دهاین مدت ،شان نخواهند بود. بنابراینطلاق

کرده از طلاق ازدواج پسکنندگانی هم که شان را فراموش نکرده باشند. شرکتبشوند تجارمی

شدند زیرا مقصود از این مطالعه کشف معناي تجربه بودند نیز مشمول این مطالعه نمی

  کنندگانی بود که طلاق گرفته بودند.  شرکت

ظر گرفته شد به این معنا که ها براي تعیین حجم نمونه در نپژوهش نیز معیار اشباع دادهاین در     

مرد )  12زن و13نفر ( 25ها تا رسیدن به اشباع ادامه یافت، این تعداد در پژوهش صاحبه با نمونهم

هاي هاي باز پاسخ همراه با سؤالو سؤال 3ها استفاده از مصاحبه عمیقآوري داده. استراتژي ندبود

از ضبط هر  پسیار گذاشتن تجارب عمیق بود. کنندگان براي در اختپیگیرانه براي تشویق مشارکت

از  پسانجام شد.  پژوهشگر به وسیلهاز مصاحبه، رونوشت برداري  بدست آمدههاي مصاحبه از داده

شده، بمنظور چک کردن دقت و صحت ها ضبطها و انطباق آن با فایلنسخه دوبارهخواندن 

ازآن در پس نده فرستاده شد و کنمحتویات نسخه یک کپی از نسخه مربوطه براي هر شرکت

                                                           
1 -purposive sampling 
2 -criteria sampling 
3 . in-depth interweive 
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 60-90افتادگی تصحیح شد. مدت مصاحبه در این پژوهش بین قلم صورت وجود هر خطا یا از

دلخواه تعیین شد. کنندگان بهخود شرکت به وسیلهها دقیقه متغیر بود. زمان و مکان مصاحبه

ضمون طلاق ...؟ شروع (تکمیلی) بودند که با یک سؤال کلی به این م سؤالات مصاحبه باز پاسخ

تر باره بیشتوانید دراینمی"در ادامه براي کشف عمیق پدیده از سؤالات پیگیرانه مانند  .شدمی

ل اخلاقی رعایت شده در این پژوهش شامل: کسب رضایت یاستفاده شد. مسا "توضیح دهید؟

ینان به محرمانه کنندگان براي شرکت در پژوهش و ضبط محتواي مصاحبه، اطمآگاهانه از مشارکت

حق انصراف از پژوهش در تمامی  ،چنینها، همو استفاده از اسم مستعار براي آن هادادهباقی ماندن 

  کنندگان بود.به مشارکت پژوهشمراحل 

بوده  1پژوهش روش تحلیل مضموناین ها در تحلیل پدیدارشناسی داده و روش اصلی تجزیه    

استفاده  کنندگان در مورد معناي طلاق موردفسیر تجربه شرکتاز این روش براي توصیف و ت است.

 ،بنديطبقه چارچوبهاي کیفی تحلیل مضمون (در هاي تحلیل دادهقرار گرفت. در همه شیوه

 بر این باورندکیفی  پژوهشگران تربیشبندي و سنخ بندي) از اهمیت زیادي برخوردار است. شاخص

هاست اي از دادهساختار معنا در مجموعه بدست آوردنراي بسیار مفید ب یکه تحلیل مضمون روش

)Braun & Clarke, 2006 هاي کیفی در بر کاربرد گسترده در دیگر روش افزون). تحلیل مضمون

کند. در این رویکرد تأکید بر ها تأکید میپدیدارشناسی نیز کاربرد دارد که بر تجربه ذهنی انسان

مراحل تحلیل  .مطالعه است ها از موضوع موردتجربیات آن کنندگان، احساسات وادراك شرکت

شش مرحله نزدیک  دربرگیرندهپژوهش این ) در Guest, MacQueen,  & Namey, 2012( مضمون

ها، تعریف و ها، مرور و بازبینی مضمونها، تولید کدهاي اولیه، جستجوي مضمونشدن به داده

  ت.. ها و تهیه گزارش بوده اسگذاري مضموننام

 ;Guba & Lincoln, 1994لینکلن( و ها از چهار معیار جداگانه گوباداده 2اعتمادپذیري براي    

quoted by Creswell, 2013ها پس از تحلیل هر داده 3) استفاده شد. براي تضمین قابلیت اعتبار

م اعمال د و تغییرات لازونتایج تائید ش درستیکننده بازگشت داده شد تا مصاحبه به مشارکت

را اعمال  5یک فرایند فعال در پرانتزگذاري پژوهشگرها داده 4تضمین قابلیت تصدیق برايگردد. 

متن  6تضمین قابلیت اطمینان برايجلوگیري شود.  پژوهشگرهاي فرض کرد تا از ورود پیش

درصد در این  85مصاحبه جهت کدگذاري به همکاران پژوهشگر داده شد و ضریب توافق بالاي 

                                                           
1 -thematic analysis 
2 - trustworthiness 
3 - credibility 
4 - conformability 
5 - bracketing 
6 - dependability 
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پژوهش با این ها سعی شد مشارکت کنندگان داده 1افزایش قابلیت انتقال برايمینه بدست آمد. ز

هاي جمعیت شناسی همچون جنس، سن، سطح تحصیلات و ... انتخاب تنوع در ویژگی ترینبیش

مرد)  12زن و13بود که: از حضور هر دو جنس ( گونهجمعیت شناختی بدین هاي شوند. این ویژگی

زمان زندگی متنوع بودند. مدت 3-0کنندگان در تعداد فرزندان در دامنه شرکت د.شاستفاده 

 9ماه تا  6ها از شده از طلاق آنسال، زمان سپري 20-ماه  3منه کنندگان در دامشترك شرکت

 سال متغیر بود. مردان و زنان از لحاظ متغیر شغل متنوع 25تا  18ها از سال و سن ازدواج آن

بود  30و با میانگین سنی  40-20کنندگان در دامنه ، کارمند ، آزاد) بودند. سن شرکت(خانه دار 

  .لیسانس بودکنندگان در دامنه تحصیلات دیپلم و فوقسطح تحصیلات شرکت ،چنینهم

  

  هایافته

ضمون م 2مضمون فرعی و  6کد اولیه، 160کنندگان منجر به شناسایی تحلیل تجارب مشارکت     

  شده است. هیارا 1مایه اصلی شد که در جدول یا درون

 .هامضامین اصلی و فرعی آشکارشده از تحلیل داده -1جدول 

  مضامین اصلی مضامین فرعی

یی معناي رهایی بخشی طلاق، آخرین چاره بودن طلاق و بار منفی معنا

 طلاق، معناي اجتماعی،  معناي شخصی و معناي جنسیتی

 ادراك معنایی طلاق 

   معنایی طلاق             ابعاد 

 

  

  تجربه طلاق در بعد ادراك معنایی

  رهایی از جهنم زندگی) –ز زندان (معناي استعاري: فرار ا بخشعنوان امري رهاییطلاق به

کردند که با اتمام آن احساس کنندگان زندگی زناشویی خویش را یک زندان توصیف میشرکت    

ممکن بوده است و احساس نابراي آنان  اند که ادامه زندگیها اظهار داشتهنند. آنکرهایی می

 3ساله که داراي  46عنوان نمونه سجاد شود. بهتر میها بهتر و راحتکردند با طلاق زندگی آنمی

ندگی زطلاق براي من راه نجات از مرگ است. به خدا من دیگر از این «گوید: می ،بچه نیز است

شوم؛ میرم و زنده مینفس راحت بکشم. من هر روز در این زندگی میخواهم یکشدم، می خسته

گ ام. الآن دیگه بزربار است تا الآن هم به خاطر بچه هام در این زندگی ماندهاما طلاق فقط یک

  ».اندشده

ر است. با باطلاق رهایی از این زندگی نکبت«گوید: ساله که جانباز هم هست می 49فریدون     

کنم. پس این زندگی هم خودم و هم خانمم اسیر هستیم. من با طلاق هم خودم، هم زنم را آزاد می

                                                           
1 - Transferability 
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چه لزومی دارد مثل دو نفر زندانی در یک خونه بمانیم. من زندانبان او باشم و اون هم زندانبان 

  .»من

اند متقاضی طلاق بوده کنندگانی بود که خودشانتر متعلق به شرکتاین دیدگاه معنایی بیش    

نفري که متقاضی  12اي که از میان گونهدانستند؛ بهزیرا طلاق را تصمیم رها بخش زندگی می

اهمیت است این دیدگاه  داراياي که اند. نکتهنفر این معنا را به طلاق اسناد داده 8 ،اندطلاق بوده

اي که با گونهخورد؛ بهه چشم میتر در متقاضیان طلاق و در مراحل اولیه طلاق بمعنایی بیش

رو شدن با مشکلات و مقایسه حال با هبراي زنان و در روب بویژههاي جدایی سال طولانی شدن

که باآن» شیدا«دهد. بخش معناي خود را از دست میعنوان یک امر رهاییگذشته، طلاق به

شوم کردم با طلاق رها میمی اوایل فکر«گوید: سال جدایی می 8از  پس ،متقاضی طلاق بوده است

از طلاق  پسسال هنوز موفق به طلاق نشدم...  5از  پسکشم ...اما الآن دیگه نفسی راحتی می

خواهی جدا بشی، اما بعد از طلاق همش فکر خودش یک دنیا مشکلات است ...اوایل فقط می

  »و هزار تا سؤال دیگر... قدر بدشانسم؟ چرا زندگی من هم مانند دیگران نبود؟کنی چرا من اینمی

الآن جوري دیگه نگاه «گوید: لیسانسش را گرفته است مینیز که بعد از طلاق فوق» سمیه«    

شدیم. اون زمان قدر راحت جدا نمیاین ،کنم اگه من و شوهرم مهارت داشتیمکنم. الآن فکر میمی

کردیم تا خلاص شویم؛ فکر میاز هم ما پر از احساس خشم و ناراحتی از هم بودیم و تنها به جدایی 

  .»شدیمقدر راحت جدا نمیدادیم که به هم احترام بگذاریم، اینکنم اگه اجازه میاما الآن فکر می

تر متعلق به دیدگاه بخش زندگی مضمون معنایی است که بیشعنوان تصمیم رهاییطلاق به    

کنند. مردان براي رهایی از فشارها و می گونه نگاهتر به طلاق به اینمردان است و زنان کم

هاي زندگی و فرار از مشکلات زناشویی همانند مشکلات مالی و تعارض زناشویی طلاق را استرس

من و زنم هر روز دعوا داشتیم. شخصیتم در زندگی «گوید:  می» حمید«دانند. راه نجات می

کشید. من یشه دیگران را به رخ من میکرد، هممشترك از بین رفته بود. زنم هر روز تحقیرم می

تر اعصابم خورد گشتم بیشکه به خونه بازمیمشکلات مالی هم داشتم، بیکار نیز بودم ... هنگامی

  »شد... با طلاق خودم را نجات دادممی

اي که فقط دو نفر از زنان مصاحبه گونهبخش طلاق گروه اقلیت بودند بهزنان در مضمون رهایی     

از  پستر نگران پیامدهاي منفی دانستند. به این دلیل که زنان بیشلاق را راه نجات میشده ط

بخش نسبت به طلاق داشتند، افرادي بودند که طلاق بودند. گروه اقلیتی از زنان که دیدگاه رهایی

هاي مالی و اي بوده است و داراي حمایتل عاطفی و مشکلات رابطهیتر علت طلاق آنان مسابیش

اند. داراي سطح تحصیلات و استقلال حداقل مالی بوده ،چنیناند و هماطفی از خانواده خود بودهع

من و «گوید: کند، میعنوان مدیر در یک شرکت کار میلیسانس داشت و بهکه فوق» سمیه«

دهنده نبود، به احساسات و شوهرم اختلاف شخصیت داشتیم، اون بسیار سرد بود. اصلاً پاسخ
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دانست زن به چه چیزي احتیاج دارد... گوشی براي شنیدن کرد... نمیمن توجه نمی عواطف

خواستم از دست یک یخچال راحت بشم. شوهر من که شوهر نبود، یک نداشت... با طلاق می

  ».یخچال گوشه خونه بود

کارد به استخوان  - بستعنوان آخرین چاره (معناي استعاري: درماندگی و بنطلاق به

  )رسیده

اند و اقرار حل دانستهکنندگان از لحاظ معنایی طلاق خود را آخرین راهاین گروه از شرکت    

گرفتند. تصور دیگه طلاق نمی ،حل شدن و بهتر شدن بودها قابلاند که اگر زندگی زناشویی آنکرده

بینند. یکنندگان از طلاق بسیار منفی بوده است و خود را در موضع ضعف در طلاق ماین شرکت

توان زنی را مثال زد بینند. میحلی براي آن نمیاند و راههشدها از زندگی زناشویی خویش ناامید آن

نیز همه زنانی که علت  پژوهشحل دیگري نگذاشته است. در این که اعتیاد شوهرش براي او راه

اند که اگر اند و گفتهحل دانستهاند، طلاق خود را آخرین راهطلاق خویش را اعتیاد شوهر دانسته

که خودش » شیدا«دادند. دادند زندگی زناشویی را ادامه میشان اعتیادشان را ترك میشوهران

دیگه کارد به استخوانم رسیده بود... بوي مواد سراسر خونه «گوید: می ،متقاضی طلاق بوده است

کرد که کرد؛ حتی انکار میمیدادم. آخه کجا ترك گرفتم و نجات میام را میبود، باید دست بچه

از چند روز  پساند و کنم اما انگار بند نافش را با دروغ بستهگفت ترك میمعتاد است. هر بار می

حلی داشتم... به من که باهاش مصاحبه شد. دیگه من چه راهاش جایی پیدا میبساط مصرف شیشه

  »ان با چنین مردي زندگی کند؟گوید: آیا واقعاً شما خودتان حاضرید خواهرتمی ،کنممی

تر متقاضی اند و بیشاجبار طلاق گرفتهتر براي گروهی بوده است که به این معناي طلاق بیش    

اند، به خاطر اعتیاد شوهر یا مشکلی سخت بوده است. اند و اگر متقاضی طلاق نیز بودهطلاق نبوده

سال زندگی مشترك داشته است.  22است و سه فرزند نیز دارد و  1345که متولد » فاطمه«

دیگه کارد به استخوانم رسید. من سه شب بیرون از خونه در اتاق انتظار بیمارستان «گوید: می

خوابیدم؛ چراکه من به بساط پهن کردن شوهرم با دوستانش براي مصرف مواد در خانه مخالفت 

شب به بیمارستان  4را ساعت ش و بیرون انداختن از خونه بود. دخترم حکردم. سزاي من کتک، ف

  .»که حاضر نشد از خوابش بزند... من بجز طلاق راه دیگه اي نداشتمبردم درحالی

اند و مردان گروه اقلیت، از میان در این معنا زنان گروه اکثریت بوده نخستبرخلاف مضمون     

از مردان  بر عکساما  اند،حل آخر خود بیان کردهزن همه طلاق را راه 3جز زنان مصاحبه شده به

تر طلاق را آخرین چاره اند. مردانی که بیشها بیان کردهنفر این معنا را در مصاحبه 2تنها 

» مرتضی«خواستند هرچه زودتر جدا بشوند. داراي بچه بودند و به خاطر کودکان نمی ،دانستندمی

من... خیانت کرد. اگر این عمل را  اي دیگر نداشتم... زنم بهمن چاره«گوید: که سه تا بچه دارد: می
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اما براي بچه هام  ،کردممادر نمی هاي خود را بیگرفتم و بچهگاه طلاق نمیشد هیچمرتکب نمی

  ».مادري بهتر از این مادر استبی

پذیر بودن آنان در برابر طلاق و تر به دلیل آسیبغالب بودن این مضمون معنایی براي زنان بیش    

  از طلاق دارند. پستري است که نسبت مردان بیش هاينگرانی

  

  منفی معنایی طلاق (امري ناخوشایند و دردناك) بار 

طلاق در نظر مشارکت کنندگان به معناي جدایی بوده است. یک زندگی زناشویی که دو نفر      

ر جدا باید پاشد و از این به بعد از یکدیگباهم هستند و گاهی کودکان نیز وجود دارند از هم می

زندگی کنند. از این لحاظ بار معنایی واژه طلاق نیز به امري ناخوشایند و ناپسند اشاره دارد. 

  ».دهدهویتی است. فرد مطلقه هویتش را از دست میطلاق به معناي بی«گوید: می» مصطفی«

تعریف کرده  هاي بسیاري ازنظر مذهبی و دینی وجود دارد که طلاق را امري مذموم و ناپسندروایت

فرمودند: بدترین حلال در نزد خداوند طلاق است (سیوطی، شماره است. پیغمبر اسلام(ص) می

  ):1743). به قول مولاناي کبیر در مثنوي معنوي (دفتر دوم، بیت 53

  أبغض الأشیا عندي الطّلاق         تا توانی پا منه اندر فراق                              

ترین شارع مقدس اسلام، طلاق را امري ناپسند و مذموم دانسته و آن را مبغوض ،نبنابرای    

است. حتی در قرآن مجید تأکید شده است که: (فإن کرهتموهنّ فعسی أن  کردهها معرفی حلال

دارید، بازهم آن را نساء)) اگر زنان خود را دوست نمی/19تکرهوا شیئاً و یجعل االله فیه خیراً کثیراً (

زیرا ممکن است از چیزي کراهت داشته باشید و خداوند در آن خیر و نیکویی  - ق مگویید طلا

طلاق از لحاظ دینی و «گوید: ها میدر تایید این روایت» فریدون«فراوان براي شما قرار داده باشد. 

  ».داریمفرهنگی مناسب نیست. خانواده من با طلاقم موافق نیستند، چون بچه

هاي فرهنگی و اجتماعی نیز وجود دارد که طلاق را هاي مذهبی و دینی، روایتایتبر رو افزون    

ل یداند و فرد مطلقه با شناخت این رویدادها معناي منفی براي طلاق قاامري زشت و ناپسند می

تر براي زنان تا مردان است. دیدگاه جامعه نسبت به فرد مطلقه مثبت نیست و این دیدگاه بیش

» ویدا«تر یک برساخته فرهنگی و اجتماعی است. بار منفی طلاق بیش ،بنابراینوجود دارد؛ 

مثبت ندارد، همه با  یکس به زن مطلقه نگاهتر است، هیچطلاق براي زنان سخت«گوید: می

هاش رو ترك کرده؟ خودشان میگن؛ چرا طلاق گرفته؟ واسه چی از شوهرش جداشده؟ چرا بچه

  ...».تر است تا مرد مطلقه رحمجامعه نسبت به زن مطلقه بی

طلاق براي زنان برابر با پیامدهاي منفی است. خیلی سخت کسی به زن «گوید: می» سمیه«    

کلفت همراهت باشه... یکی از دوستام فقط به خاطر مطلقه خونه اجاره میده ...حتماً باید یک سبیل

با پیشرفت ». اما مطلقه نباشد ،باشد عنوان زن دومها رو نکشه حاضر شد بهکه این بدبختیاین
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این  .کنندتر احساس میطلاق و وارد شدن به مراحل بعد از طلاق افراد معناي منفی طلاق را بیش

که با هنگامی«گوید: می» ژیلا«امر به خاطر تجربه پیامدهاي منفی طلاق بویژه براي زنان است. 

البته ». دا کنه طلاق براي کسی دیگه رخ نده؟فهمیدم خشدم، تازه میرو میهنگاههاي مردم روب

تر منفی براي مردان نیز با پیشرفت مراحل طلاق بویژه حضور کودکان معناي طلاق را بیش

برم و رابطه برادرم و هام رو خونه برادرم میوقتی بچه«گوید: با سه تا بچه می» سجاد«سازد. می

پدر و مادر من اینطوري نبودن؟... می دونم اگر  بینن... می دونم تو دلشون میگن چرازنش رو می

دیگر » معناي طلاق... زن بگیرم حتی اگر فرشته هم باشه باز هم نامادري است. این هم

  اند.دهکرهاي خود بیان کنندگان تقریباً همه این بار منفی طلاق را در مصاحبهشرکت

  

  ابعاد معنایی سازه طلاق

اجتماعی است؛ -عنوان یک سازه معنایی متشکل از ابعاد شخصی، جنسیتی و فرهنگیطلاق به    

فرهنگ و  ،هاي شخص، جنسیتپیچیده و چندمعنایی است که برداشت يبنابراین طلاق امر

 اجتماع در تشکیل ساختمان معنایی آن مؤثر است.

  

  عنوان یک سازه شخصیمعناي طلاق به

ه داراي معانی متنوع و چندگانه است و این چندگانگی معانی ناشی از عنوان یک سازطلاق به    

کنندگان است. هرکدام از زوجین از دیدگاه و هاي شخصی و تفاسیر متفاوت شرکتبرداشت

اندازهاي متفاوت موجب ایجاد معانی متفاوت اند و همین چشمانداز خویش به طلاق نگاه کردهچشم

هاي مانند طلاق پدیده بر این باورند کها شده است. پدیدارشناسان هو علل متفاوت براي طلاق آن

باید در بافت خویش و از دیدگاه فرد تجربه کننده نگریسته شود به این معنا که تجربه زیسته فرد 

کنندگان تلاش ها معلوم شد که همه شرکتمطلقه چیست. در گام نخست در بررسی مصاحبه

و گناه را از گردن خویش بازدارند و علت طلاق خود را در  بدانند کنند تا طرف مقابل را مقصرمی

اند، بهشان خیانت شده کردند که شوهرشان معتاد بودهطرف مقابل جستجو کنند. زنان اظهار می

کردند که ها را درك نکرده است. در مقابل مردان اظهار میاست، طرف مقابل نیازهاي آن

ها خیانت شده است، رفتار همسرشان اند، به آنایفا نکردههاي همسري خویش را همسرشان نقش

  مولانا: به گفتهبآن ها با احترام نبوده است و توقعات همسرشان بالا بوده است. 

  هرکس از ظن خود شد یارمن                       از درون من نجست اسرار من                

گونه است که طلاق اتفاق طرف مقابل مقصر است. این در گمان خود دو طرفبنابراین هر یک از     

کدام از زوجین حاضر نیستند تقصیر خود و سهم شود زیرا هیچافتد و امري گریزناپذیر میمی

گوید: خواهد طلاق بگیرد میسالگی می 24که در سن » وحید«خویش را در این اتفاق ببینند. 
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کرد. کرد، مرا با دیگران مقایسه میچشمی میهم همسرم توقعاتش بسیار بالا رفته بود، چشم و«

جا نشسته جاي تو همسرت اینه پرسم که اگر باز او می». شده بودعنوان یک مرد شخصیتم لهبه

لحاظ مالی ناتوان بود  گفت شوهرم ازو می دانستمیگفت؟ جواب داد: او نیز مرا مقصر بود چی می

شیدا نیز همانند ». کرددبالا از تقصیرات من رو بیان میو مشکلات اقتصادي داشت و یک لیست بلن

خواهم زندگی کنی، مثل مادرم که تو باید اونجوري که من می تگفگوید: شوهرم میحمید می

یم. ورتوانیم خرج این زندگی را دربیابپوشی، تو خونه بشینی و... اما اگر منم کار نکنم از کجا می

خواهم زندگی کنم. مگه من با پوششم کار اشتباهی انجام خواهم جوري که خودم میمنم می

  ».ام؟داده

کنندگان گشت به این صورت که از شرکتیکی از سؤالات مصاحبه به تقصیر خود فرد بازمی    

کنندگان در پاسخ به این سؤال شود که نقش خود شما در طلاق چیست؟ اکثر شرکتپرسیده می

که چرا زودتر طلاق نگرفتیم؟ ما که آخرش طلاق گرفتیم اما چرا گفتند: که تقصیر ما این بود می

ام. مان را تحمل کردیم؟ تقصیر من این بوده است که این زندگی را تحمل کردهچندین سال زندگی

ساز کنندگان براي خود قائل بودند در مورد رفتارهایی بود که زمینهتقصیر دیگري که شرکت

گفتند رفتار ما باعث کنندگان زن میاست. براي نمونه اکثر شرکترفتارهاي شوهر براي طلاق شده 

کردم. مردان نیز شد که شوهرمان به سمت اعتیاد برود. باید همان زمانی که شروع کرد ترکش می

 22اند. فاطمه که شان زندگی خود را رها کردهاند که زنانگفتند که رفتارهاي مردانه نداشتهمی

که براي سال پیش هنگامی 15تقصیر من این بود که «گوید: می ،ه استسال زندگی مشترك داشت

بار دست روم بلند کرد و بدنم را زرد و کبود کرد، پزشک قانونی نرفتم و طلاق نگرفتم.  نخستین

فریدون ». امسال همان نقطه اول ایستاده 15از  پساما الآن  ،شودکنم و درست میگفتم صبر می

ها گفتم به خاطر بچه«گوید: ل زندگی مشترك داشته است همانند فاطمه میوپنج سانیز که بیست

هام بدون مادربزرگ شوند... اما آخرش دوباره به طلاق رسیدیم... خواهم بچهکنم... نمیتحمل می

 ».کردممنم اطاعت می ،گفتنباید زنم هرچه می

دوباره به  ،قائل بودند کنندگان پژوهش براي خوداي که شرکتبنابراین تقصیر شخصی    

گشت و دوباره فرافکنی تقصیرات خود برطرف مقابل بوده است که ها بازمیهاي شخصی آنبرداشت

عنوان یک سازه ها را ناگریز کرده است. طلاق بهها شده است و طلاق آندوباره بسترساز طلاق آن

گردد. هرچند ممکن یتجربه طلاق بازمچگونگی هاي شخصی فرد مطلقه از شخصی به برداشت

اش از طلاق است و از اما براي فرد فرایند تجربه ،ها در دیدگاه دیگران اشتباه باشداست این برداشت

بخش و عنوان یک امر رهاییعنوان نمونه بین افرادي که طلاق را بهدیدگاه شخص حقیقت دارد. به

  جربه طلاق تفاوت وجود دارد.در ت ،کنندمعنا می عنوان آخرین چارهکه طلاق را به آنانی
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  عنوان یک سازه جنسیتیطلاق به

حاکم بر هر  فرهنگهاي اجتماعی است که هاي اجتماعی و اندیشهجنسیت شامل رفتارها، نقش    

هاي جنسیتی افکار قالبی در مورد گذارد. در ارتباط با نقشمی مردو  زنجامعه به عهده دو جنس 

هر دو جنس طرح ریخته و تعیین  شود که دامنه انتظارات را ازهر دو جنس در جامعه مشاهده می

که  (sex) جنسیک مفهوم اجتماعی است و با واژه  (Gender) ). واژه جنسیتLips, 2017( کندمی

 ،رود متفاوت است؛ بنابراینبکار می شناسیزیستولی از دیدگاه  ،معمولاً براي بیان همان موضوع

کند و از تر ازلحاظ اجتماعی و فرهنگی دو جنس را از هم جدا میجنسیت مفهومی است که بیش

). پدیده طلاق مرد و زن Diamond, 2005( رودقش خاصی انتظار میها رفتار و نهرکدام از جنسیت

اندازد. بدیهی است که زن و مرد کند و بین زن و مرد فاصله میعنوان دو جنس از هم جدا میرا به

کنند. جنسیت بین زن و مرد به لحاظ تجربه لحاظ جنسیت خویش به این پدیده نگاه می هرکدام از

هاي طلاق دو جنس تفاوت وجود دارد و جنسیت هرکدام را ند. میان علتکطلاق تفاوت ایجاد می

ل یدهد. زن و مرد هرکدام معناهاي خاصی را براي طلاق قادر معرض پیامدهاي خاصی قرار می

هستند. نخستین تفاوت جنسیتی مشهود در طلاق این است که زنان و مردان هرکدام با نگاه 

اند، گفتند زنان تغییر کردهها میکنند. مردان در مصاحبهد میجنسیتی، جنس مقابل را مقصر قلمدا

گفتند اند و... در برابر زنان میکنند. زنان امروز پرتوقع شدههاي همسري خود را ایفا نمیدیگر نقش

اي از زنان دارند. مردان ما انتظار دارند ما هم همانند مادرانشان باشیم. نقش مردان انتظارات کهنه

کنیم. طلاق براي اما ما هنوز با مردانی با همان سطح تفکر گذشته زندگی می ،ر کرده استزن تغیی

مردان انتظارات زیادي از زنان دارند. خوب زن هم گناه نکرده «گوید: تر است. ویدا میما زنان سخت

کشان شان تر و خشاست که رفاهی نسبی بخواهد. متأسفانه مردان ما انتظار دارند همانند مادران

که برگشتند غذا را کنیم و پرستارشان باشیم. هر جا که رفتند ما نپرسیم کجا رفتند. هنگامی

خوان و از زنشان انتظار دارند در برابر هر کاري که براشون آماده کنیم. بقول معروف اینا کدبانو می

گویند دان میزنان جنس دوم هستند. مر«گوید: سمیه نیز همانند ویدا می». کنن سکوت کنندمی

اند شما هم باید تغییر اند که آمار طلاق بالا رفته است. خوب اگر زنان تغییر کردهزنان تغییر کرده

تري هستند. مرد باید بتواند چتر تر است. زنان موجودات ضعیفکنید. تقصیر مردان در طلاق بیش

مگر زن مریض است حمایتی خود را براي زنش بگستراند... اگه مردي مشکلی نداشته باشد 

 ».جوري طلاق بگیردهمین

در برابر این اظهارنظرهاي جنسیتی زنانه، مردان نیز بر اساس جنسیت خویش زنان را قضاوت     

توقعات زنان بالا رفته است. زنان مثل قدیم مردان را «گوید: کنند. فریدون در این زمینه میمی

اما متأسفانه بعد از  ،کنیمري باهات زندگی میگویند هر طوکنند. قبل از ازدواج میدرك نمی

گویند. مگه مرد بدبخت تراکتور شان میچیز را از شوهرانکنند و همهدرجه تغییر می 180ازدواج 
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همش ده سال است که «گوید: بالا رفته است همانند فریدون می 40سجاد که سنش از ». است

جاي ه اند. بهاي خود را فراموش کردهکه زنان نقشقدر در کشور بالا رفته است چراآمار طلاق این

چشمی و رقابت با دیگران هستند. قدیم و هم همسري و تربیت فرزندان خوب، دنبال چشم

اما امروز لباس سفید  ،ره و با کفن سپید برمی گردهگفتند زن با لباس سفید به خانه شوهر میمی

  ».خوان از تن بیرون کنندرا نپوشیده می

ها و گونه نتیجه گرفت که مردان و زنان بر اساس کلیشهتوان از این اظهارنظرها اینمی    

گونه توان نتیجه گرفت طلاق اینکنند. میهاي جنسیتی خود جنس مقابل را ارزیابی میچارچوب

هاي جنسیتی که تفاوتاي و جنسیتی است و اینهاي کلیشهاشخاص به دلیل همین برداشت

دانست که زنان نیاز به مرد من نمی«گوید: کنند. در همین زمینه سمیه میك نمیهمدیگر را در

گفت توجه کلامی دارند. زنان نیاز دارند که بهشون بگن دوست دارم. مرد من بسیار سرد بود. می

گفتم من نیاز دارم بهم بگی. اصلاً خودش رو عقل کل کشم. منم میمن دارم براي تو زحمت می

اما انگار مردان این را هم ضعف  ،شناسی بریمگفتم پیش مشاوري یا روانن بهش میدانست. ممی

اظهارنظر حمید هم درست عکس سمیه است. او ». کننددانند و خود را عقل کل حساب میمی

اش و فرزندانم عنوان یک مرد نیاز به احترام داشتم. زنم شخصیت مرا پیش خانوادهمن به«گوید: می

کرد... یک مرد شاید وقتی مردي غرورش بشکنه ...یعنی مرده... اما زنم درك نمی کرد.خرد می

  ».ولی دلیل نمیشه زن دنیا را رو سرش بزاره ،برهبچیزها مثل روز تولد خانمش را از یاد  برخی

جنسیتی قضاوت  چارچوبکنندگان مرد و زن در مصاحبه بر اساس این تقریباً همه شرکت    

زنان  تربیشگونه که اشاره شد در معناي طلاق بین مردان و زنان تفاوت وجود دارد. اند. همانکرده

اما گروه اقلیتی  ،دانندمردان طلاق را راه نجات و رهایی می تربیشدانند و طلاق را آخرین چاره می

گر در زنان و مردان وجود دارند که خلاف این دیدگاههاي معنایی را دارند. تفاوت مهم جنسیتی دی

هاي تر نگرانیگشت. زنان مشارکت کننده بیشدر مبحث طلاق، به پیامدهاي طلاق باز می

هاي هیجانی تر پیامدهاي شخصی و واکنشاما مردان بیش ،فرهنگی و اجتماعی داشتند ،اقتصادي

هاي جنسیتی، نقش بعد اجتماعی و فرهنگی را تجربه کرده بودند. نکته مهم دیگر در مبحث تفاوت

هاي اقتصادي و تر داراي نگرانیجربه متفاوت جنسیتی طلاق است. زنان مشارکت کننده بیشدر ت

(مانند ترس از انگ اجتماعی، ترس از تنهایی، ترس از عدم استقلال  اجتماعی بعد از طلاق بودند

تر نتیجه ساختار فرهنگی و اجتماعی آنان بوده است که به زن مالی و...) که این پیامدها بیش

داند. درنتیجه پذیر نمیدیگر دارد. در مقابل ساختار فرهنگی و اجتماعی مرد را آسیب یلقه نگاهمط

اما انگ  ،کننداین ساختار مردان مشارکت کننده پیامدهاي هیجانی شدیدتري را تجربه می

  تري را مانند زنان تجربه کرده بودند.اجتماعی و فرهنگی کم
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  و فرهنگیعنوان یک سازه اجتماعی طلاق به

طلاق یک موضوع پیچیده و چندبعدي است و تحت تأثیر بافت و فرهنگی قرار دارد که در آن     

دهد. یکی دیگر از ابعاد مهم طلاق بعد اجتماعی و فرهنگی است. این بعد در تصور معنایی رخ می

 یهش نقشبراي زنان مشارکت کننده این پژو بویژهطلاق و پیامدهاي آن و بار منفی این پدیده 

دهد بلکه وابسته به بافت و فرهنگی است که در آن بسزا داشته است. پدیده طلاق در خلأ رخ نمی

پژوهش، طلاق این در کشور ما و در جامعه  ،گونه که اشاره شدعنوان نمونه هماندهد. بهرخ می

نگی و اجتماعی تر به دلایل بسترهاي فرهتر است. این بار منفی بیشداراي بار معنایی منفی بیش

شمارند؛ هاي دینی و فرهنگی طلاق را امري مذموم تقبیح میدر جامعه پژوهش است که روایت

تر کرده است. از بستر فرهنگی و اجتماعی ساخت معنایی طلاق را داراي بار منفی بیش ،بنابراین

جتماعی برخاسته از بعد فرهنگی و ا تا حديجانبی دیگر علل طلاق مشارکت کنندگان پژوهش 

هاي سنتی و مذهبی بوده است. در عللی مانند مشکلات اقتصادي همانند بیکاري، تغییر ارزش

هاي سنتی به هاي ارتباطی (ماهواره، موبایل و اینترنت) و تغییر شکل ازدواجهمانند نقش رسانه

بسیار  هاي زنان، نقش الگوهاي تربیت خانوادگی؛ نقش بستر فرهنگی و اجتماعیمدرن، تغییر نقش

  کند.توان گفت این علل در بستر فرهنگی و اجتماعی آن رشد میپررنگ است و می

ها بوده است و تر به ضرر آنبستر فرهنگی و اجتماعی از دیدگاه زنان مشارکت کننده، بیش    

هاي تر زنان داراي نگرانیاند. به این صورت که بیشتر داشتهکم یمردان در این زمینه مشکل

تر تري داشته اند. بیشاند، اما مردان در این زمینه نگرانی کمعی و فرهنگی بعد از طلاق بودهاجتما

شان مملو از تبعیضات اجتماعی و فرهنگی بوده است. براي نمونه به هايزنان مصاحبه شده گفته

چون  تر است.ها سختدانند که طلاق براي زنهمه می«گوید: شود. ویدا میاشاره می چند مورد

تر با طلاق کنار اما مردان با کار کردن، دوستان و فضاي بیرون راحت ،تري هستندموجودات ضعیف

ما زنان همیشه باید نگران این باشیم که خرجمان چطوري تأمین «گوید: زهره هم می». آیندمی

ژیلا نیز ». ه؟تونه تو این جامعه تنهایی زندگی کنبشه ...اصلاً اگه زن کار هم داشته باشه مگه می

ترسم. هاي بعد از طلاق میترس من از تنهایی بعد از طلاق است از بدبختی«گوید: همانند ویدا می

نقش بعد فرهنگی و اجتماعی  ،بنابراین». کنمنگاههایی که به زن مطلقه وجود دارد را چگونه تحمل

ه شرایط اجتماعی و فرهنگی اي کگونهتري دارد؛ بهدر بحث پیامدهاي طلاق براي زنان نقش پررنگ

دانند. معناي طلاق در بعد فرهنگی و اجتماعی براي زنان در را به ضرر زنان و به نفع مردان می

تر از مردان است؛ بنابراین بعد فرهنگی و اجتماعی در تصورات جنسیتی از مبحث پیامدها پررنگ

  طلاق مؤثر است.
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  بحث و نتیجه گیري

به دو مضمون ادراك معانی طلاق و  ،شوندل میینندگان براي طلاق قاکمعانی ذهنی که شرکت    

د. مضمون ادراك معنایی طلاق شامل سه خرده مضمون معنایی نشوابعاد معنایی طلاق تقسیم می

رهایی بخشی طلاق، آخرین چاره بودن طلاق و بار منفی معنایی طلاق است و مضمون ابعاد معنایی 

 بعاد اجتماعی، شخصی و جنسیتی طلاق است.طلاق شامل سه خرده مضمون ا

تر متقاضی طلاق بخش است در کل بیشطلاق یک امر رهایی باور داشتنداي که افراد مطلقه    

تر دیدگاه مردانه است و در این معنا زنان در اند، این معنا بیشاند، در مراحل اولیه طلاق بودهبوده

گیري این معنا جنسیت و گیرد. در شکلطلاق شکل میبا توجه به علت  اقلیت هستند. این معنا

تر موارد عاطفی و فرهنگ نقش دارند و این معنا براي زنانی بوده است که علت طلاق آنان بیش

تر ناامید بیش ،اندعنوان آخرین چاره معنا کردهاي که طلاق را بهروابطی بوده است؛ اما افراد مطلقه

تر دیدگاه زنانه است و در این معنا مردان در اقلیت هستند. معنا بیشاند، این و در موضع ضعف بوده

تر اعتیاد و مشکلات لاینحل شوهر بوده براي زنانی است که علت طلاق آنان بیش اغلباین معنا 

با توجه به علت طلاق شکل  گیري این معنا جنسیت و فرهنگ نقش دارند و این معنااست. در شکل

نایی طلاق نشان داد که طلاق داراي بار معنایی منفی است، در معناي منفی منفی مع بار گیرد.می

هاي فرهنگی و اجتماعی مؤثر هستند. پیامدهاي ناخوشایند طلاق هاي دینی و روایتطلاق روایت

  مؤثر در بار منفی طلاق دارد. ینقش

طلاق معناي منفی  تر از مردان برايبار منفی طلاق امري وابسته به جنسیت است و زنان بیش    

بار  شود. نقش کودکان درتر میقائل هستند. با پیشرفت مراحل طلاق بار معنایی منفی آن بیش

تر از مردان دیگر براي طلاق بیش ،معنایی منفی طلاق مؤثر است و مردانی که داراي فرزند هستند

نی که متقاضی طلاق اند که تجربه طلاق براي کسانشان داده ها°پژوهش بار منفی قائل هستند.

یکی ، دندهنشان می هاپژوهشدشوارتر است.  ،انداند به نسبت کسانی که متقاضی طلاق بودهنبوده

کنند قربانی تغییر اند این است که آنان احساس میکسانی که متقاضی طلاق نبوده يهااز گرایش

خواهند. پس اند که طلاق را میخواسته و یا اطمینان نداشتهها نمیاند زیرا آنجریان زندگی شده

). این Baum, 2007کنند که هیچ کنترلی و یا کنترل محدودي بر تغییرات دارند (ها احساس میآن

) با عنوان گونه شناسی نگرش Al hossaini, 2011معانی افراد مطلقه از طلاق با پژوهش الحسینی (

مثبت و گونه -سه است. از گونه مثبتمقایزنان مطلقه نسبت به طلاق با یک مطالعه موردي قابل

مثبت شامل آن دسته از زنانی است که -گوید. گونه مثبتمنفی از تجربه زنان مطلقه می –منفی 

اند یا در صورت داشتن فرزند فرزند یا فرزندانی نداشته ،چنینخود فاعل به امر طلاق بوده و هم

حمایت اجتماعی والدین خود را داشته و یا  ،چنیناند حضانت آنان را بر عهده بگیرند. همتوانسته

شود، نگران منفی زن از طرف شوهر مجبور به طلاق می –اند؛ اما در گونه منفی داراي شغلی بوده
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از حمایت اجتماعی  ،چنینمسئولیت فرزند به دلیل عدم حضانت آن یا عدم تأمین مخارج آنان و هم

 تري برخوردارند.کم

اما  ،اندکننده این پژوهش در معناي طلاق داراي معانی یکسانی بودهتمردان وزنان مشارک    

کنندگان ها تغییر کرده است. جنسیت مشارکتتجربه این معانی با توجه به جنسیت آن چگونگی

این پژوهش در تجربه معنایی طلاق تفاوت ایجاد کرده است؛ به این شکل که در هر جنس معنایی 

جنسیت در ادراك معنایی طلاق مؤثر  ،شده است. بنابراین تر تجربهمغالب بوده است و معنایی ک

کننده این پژوهش اغلب از طلاق، معناي آخرین چاره بودن را ادراك بوده است. زنان مشارکت

عکس در اند. بربخش بودن طلاق را ادراك معنایی کردهنفر) معناي رهایی 3اند و مقدار کمی (کرده

نفر) معناي آخرین  2مردان کمی ( شده است وبخش بودن طلاق برداشتاییمردان اغلب معناي ره

اند. ادراك معنایی طلاق در این پژوهش براي زنان و مردان مطلقه چاره بودن طلاق را برداشته

اجتماعی و  - تر به دلیل تجربه پیامدهاي فرهنگی صورت که زنان بیشمتفاوت بوده است بدین

شان این زنان با اعتیاد شوهران تربیشاند. عنوان آخرین چاره انتخاب کردهاقتصادي طلاق آن را به

عنوان اند امیدي به تغییر شرایط نیست، طلاق را بهکه دیدههنگامی ،اند و درنهایتدرگیر بوده

بخش بودن اند. به همین صورت نیز در گروه اقلیت زنان که معناي رهاییآخرین چاره انتخاب کرده

تر موارد عاطفی و ارتباطی بوده، خودمتقاضی طلاق ها بیشعلت طلاق آن ،اندادراك کردهطلاق را 

اند. در تري را به دلیل حمایت خانواده تجربه کردهاند و پیامدهاي اقتصادي و فرهنگی کمبوده

اند کننده این پژوهش آنانی که معناي آخرین چاره بودن طلاق را انتخاب کردهمردان مشارکت

زنان این پژوهش در تداعی معنایی،  اند. مردان وو خود متقاضی طلاق نبوده اي فرزند بودهدار

اند و این بار منفی را در بستر اجتماعی و فرهنگی تجربه نخست طلاق را داراي بار منفی دانسته

منفی تر ل بودن پیامدهاي اجتماعی و فرهنگی طلاق را بیشیاند؛ اما زنان پژوهش به دلیل قاکرده

اما هر  ،طلاق براي هر دو جنس داراي بار معنایی منفی بوده است روي هم رفته،اند. ارزیابی کرده

لحاظ اجتماعی و فرهنگی  کننده متقاضی طلاق نبوده باشد، داراي فرزند باشد و ازچه فرد شرکت

 ,Hackneyنی (هاک اند.تر منفی ارزیابی کردهطلاق را بیش ،پیامدهاي شدیدتري تجربه کرده باشد

1975; quoted by Enayatzade, 2009 نیز از بررسی خود به این نتیجه رسید که زنان و مردان (

اضطراب افسردگی را در طی فرایندهاي سازگاري عاطفی با طلاق  همچوناحساسات منفی مشابهی 

هاي . پژوهشدهدکنند و این امر برداشت منفی از طلاق را در ذهن افراد مطلقه شکل میتجربه می

عنوان نمونه صادقی و ایثاري اند. بهسختی تجربه طلاق در زنان پرداختهتر بهکیفی گذشته بیش

)Sadeqghi,  & Isari, 2012 در پژوهشی کیفی با عنوان تحلیل جنسیتی زندگی پس از طلاق به (

مجموع  کنند و درمی متفاوت را تجربه یاند که زنان در مقایسه با مردان پیامدهایاین نتیجه رسیده

رو هستند که به دلیل فرهنگ جنسیتی و هدر زندگی خود پس از طلاق روب دوچندان یهایبا چالش
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) در یک Merghati –Khoei et all, 2013هاي جنسیتی است. مرقانی خویی و همکاران (نقش

اند تیجه رسیدهپژوهش کیفی با عنوان درك تجربه پس از طلاق در زنان با پژوهشی کیفی به این ن

شده میان زنان کشف هايترین دغدغهمهم .شوندمی روروبههایی که زنان مطلقه در جامعه با چالش

تبعیض جنسیتی به دنبال تغییر وضعیت تأهل، ناپذیرا بودن و به حاشیه رانده شدن ، کنندهمشارکت

  .زن بعد از طلاق است

عنوان یک سازه معنایی متشکل از ابعاد لاق بهکنندگان این پژوهش طبراي هرکدام از شرکت    

کننده یک امر اجتماعی است. طلاق براي زنان و مردان مشارکت -شخصی، جنسیتی و فرهنگی 

هاي شخص، جنسیت و فرهنگ و اجتماع در تشکیل پیچیده و چندمعنایی است که برداشت

وهش هرکدام از دیدگاه خاص ایشان مؤثر است. زنان و مردان در این پژ ساختمان معنایی آن بر

اند که این دیدگاه تحت تأثیر جنسیت و بستر اجتماعی و فرهنگی آنان بوده خود به طلاق نگاه کرده

کرد و تقصیر است. مردان و زنان مطلقه هرکدام در طلاق خود جنس مقابل را مقصر قلمداد می

که دانستند؛ درحالیاوضاع میشخصی خویش را ادامه یک زندگی زناشویی بیمار، به امید بهبودي 

زنان این پژوهش ادراك معنایی  در مردان و ،کردند. بنابراینباید همان اوایل به طلاق فکر می

ناپذیر کرده است. در افراد ها را چارهها را به مسیر طلاق کشانده و طلاق آنشخصی از طلاق آن

نسبت به جنس مقابل خود بدبین  مطلقه این پژوهش معناي جنسیتی حاکم است و طلاق آنان را

کنندگان این پژوهش در تجربه بعد معنایی طلاق، با نگاه جنسیتی خویش کرده است. مشارکت

اند و تجربه جنسیت آنان در ادراك معنایی طلاق مؤثر بوده است؛ اما آنان از طلاق را ارزیابی کرده

از طلاق جنس  پسو  رك نکردههاي جنسیتی همدیگر را د، تفاوتدرك جنس مقابل عاجز بوده

صورت جمع به جنس مقابل به بارهاهاي خویش ها در مصاحبهاند. آنمقابل را مقصر قلمداد کرده

جنسیت در  ،برداشت جنسیتی آنان است. البته اند که نشان از سوءکردهزنان اشاره یعنی مردان و

هاي عد اجتماعی و فرهنگی تفاوتشود به این صورت که در بفضاي فرهنگی و اجتماعی ساخته می

تري را براي شود. زنان این پژوهش پیامدهاي اجتماعی و فرهنگی بیشتر نمایان میجنسیتی بیش

اند. چراکه تر دانستهاند و مردان را در این زمینه داراي تجربه راحتخود نسبت به مردان قائل بوده

مردان دارند؛ به تري نسبت تصادي بیشاق–فرهنگی –هاي اجتماعی از طلاق نگرانی پسزنان 

گیري بعد جنسیتی مؤثر است. در مقایسه تجربه بعد معنایی اجتماعی و فرهنگی در شکل ،بنابراین

توان آن را از فرد مطلقه و از مردان وزنان این پژوهش طلاق معنایی چندبعدي دارد که نمی

  جنسیت و از بستر فرهنگی اجتماعی او جدا کرد.

کیفی گذشته نیز در داخل و خارج کشور به اهمیت ابعاد جنسیتی و فرهنگی و  هايشپژوه    

 & Merghati –Khoei et all, 2013; mohammadpur, 2014; Sadeghiاند (اجتماعی پرداخته

Isari, 2012; Al hossaini,2011; Enayatzade, 2009; Abebe, 2015; Gómez-Díaz, 2011; 
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Sharma, 2011شارما ( پیشینهاي ن نمونه پژوهشعنوا). بهSharma, 2011 نشان داد که زنان (

هاي مالی طلاق سازگار شناختی و نگرانیمتکی به دوستان و خانواده هستند که با استرس روان

زنان اتیوپیایی به اهمیت ابعاد جنسیت  در مورد) در یک مطالعه کیفی Abebe, 2015شوند و آبابه (

 Merghatiاند؛ در ایران نیز مرقانی خویی و همکاران (ر تجربه طلاق پی بردهو فرهنگی و اجتماعی ب

Khoei et all, 2013 در پژوهش کیفی خود در مورد تجربه طلاق به این نتیجه رسیدند که (

ها شامل پیامد و تجارب درك شده، در معناسازي طلاق نقش دارند که این مقوله زیاديهاي مقوله

تواند تلویحات کاربردي چندي نمادسازي جنسیت است. این پژوهش می و یادراك، باورهاي جمع

چندبعدي و چندمعنایی به طلاق  یکه باید نگاهدر مورد پدیده طلاق داشته باشد. نخست این

 ،داشت و به تجربه زیسته فرد مطلقه اهمیت داد چراکه معناهاي طلاق در افراد متفاوت است و علل

مهم است که به بررسی  ،ها از طلاق است؛ بنابراینا متأثر از معانی آنهپیامدها و سازگاري آن

نگریستن به طلاق بدون توجه به ابعاد  ،درنهایت .هاي معنایی افراد مطلقه پرداخته شودسازه

 پذیر نیست.فرهنگی و اجتماعی آن امکان، جنسیتی
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